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 تعلیم تربیت اسلامی، جوانگرایی، شایسته سالاری و تحول خواهی از جمله محورهای اشاره
فعالیت و تلاش های 42 سال گذشته محمود فرشیدی، این پیشکسوت تعلیم و تربیت است. فرشیدی، 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت های فرهنگی، علمی و آموزشی متعددی داشته که از آن جمله 
ریاســت صدا و سیمای کرمان، مدیریت کل آموزش وپرورش اســتان های کرمان و آذربایجان شرقی و 

سکانداری وزارت آموزش وپرورش در دو سال اول دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.
فرشیدی با دغدغه تلاش برای تحقق تعلیم و تربیت اسلامی،از اوایل انقلاب اسلامی، اقدام به تأسیس 
کانون تربیت اســلامی و به تبع آن یکسری از مدارس اسلامی در دوره های مختلف تحصیلی کرد و طی 
چند دهه گذشــته، با همکاری جمعی از نیروهای مؤمن و انقلابی، به تلاش های فرهنگی و آموزش خود 

شکل و سامان منظم و گسترده داده است.
همراه با سردبیر فصل نامه دارالفنون به گفت وگو با ایشان نشستیم تا از تجربیات، تلاش ها، برنامه ها 
و فراز و نشیب های دوران خدمت خود و مسائل و مشکلات آموزش وپرورش بگوید. باهم متن کامل این 

گفتگو را پی می گیریم.
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وزير اسبق آموزش وپرورش
é هوشنگ غلامی

 751 روز
وزارت آموزش وپرورش 

 جنابعالی از مدیران ارشد و پیشکسوت آموزش وپرورش بوده اید و شوق و علاقه 
شما به آموزش وپرورش و مسائل فرهنگی مشخص است، حتی پس از بازنشستگی، 
فعالیت های فرهنگی، آموزشی و علمی شما در شکل تأسیس و مدیریت مدارس 
و  اقدامات  و  تلاش ها  این  کردن  مستند  برای  جهت  این  به  یافت.  ادامه  اسلامی 
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تجربیات، خدمت رسیدیم تا کسانی که می خواهند در این مقطع تاریخی، مسائل 
آموزش وپرورش را بررسی و تحلیل کنند، از تجربیات ارزشمند شما استفاده کنند.

به عنوان نخستین پرسش، ابتدا ضمن معرفی خود درباره زمان و محل تولد، 
خانواده، سیر مراحل تحصیل و چگونگی ورود به آموزش وپرورش را توضیح دهید.

پر انرژی و فعال 
     بسم الله الرحمن الرحيم. از دوستان دست اندرکاران نشريه دارالفنون از جمله آقای حميدزاده 
و ديگر همکارانش تشکّر می کنم. کار ارزشمندی را شروع کرده ايد، انشاالله که توفيقات 
آموزش وپرورش  تاريخچه  تدوين  و  به هرحال، بحث فرهنگ  باشد.  بيش از پيش  شما 
 بسيار مهم است. بنده خرداد ماه 133۰ در شهر مشهد در يک خانواده متوسط به دنيا

آمدم؛ چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اعتقادی، خانواده من، مقيد بودند. من ديپلم 
خود را در سال 134۸ از دبيرستان علوی مشهد گرفتم و در دوران تحصيل، دانش آموز 
 خيلی منظم و بی سر و صدايی نبودم و حتی در دوره وزارت خودم نيز، سعی می کردم که

کرد  مطرح  علنی  را  مسئله  اين  نمی شد  البته  بگويم.  را  مسئله  اين  ظرافتی  يک  با 
نيستند؛  ربات  آن ها  معتقدم  چون  بدهيم،  بچه ها  سرکشی  و  عصيان  به  ميدان  که 
اما تجربه شخصی خودم اين بود. تا سال نهم که سيکل اول زمان ما بود به يکی از 
مدارس خوب مشهد به نام ابن يمين می رفتم که الان به حکمت تغيير نام داده است 
و در رشته رياضی از بهترين دبيرستان های مشهد بود. دوره اول متوسطه، مدرسه ما 
نيز در رصد شهربانی و ساواک آن موقع بود. فضا برايم جوری شده بود که چهار نفر از 
معلمان مدرسه از رفتار من شکايت کرده بودند. هرچند درسهايم بد نبود، ولی به خاطر 
آشنايی که مدير مدرسه با پدر من داشت، مانع شد که حتی همان وسط تحصيل مرا 
اخراج کنند. بعد از آن، دو سال در يک مدرسه دولتی )مدرسه خسروی( ادامه تحصيل 
دادم که نزديک منزلمان بود. آنجا مدرسه معمولی بود و شاگرد اول شدم، بعد از آن 
نبود. تهران مربوط  به دبيرستان معروف علوی در  البته  به دبيرستان علوی رفتم که 
بود. مدرسه، کاملًا فضای مذهبی  را داير کرده  به نام سيد علوی مدرسه  يک روحانی 
ابتدايی، من دو ـ سه مدرسه عوض کردم.  برجسته داشت. در دوره  با دانش آموزان 
اول مدرسه صابر رفتم؛ مدرسه بعدی سعدی بود و بعد هم به مدرسه ديانت رفتم. 
سال 134۸در رشته تجربی )طبيعی آن موقع(، ديپلم گرفتم، اما علاقمند بودم که به 
رشته های مهندسی بروم. آن زمان، تنها دانشگاهی که ديپلم طبيعی را برای تحصيل در 
رشته مهندسی می پذيرفت، دانشگاه شيراز بود. برای دانشگاه شيراز کنکور دادم و خدا 
را شکر قبول شدم. دوره تحصيل رشته شيمی آن دانشگاه پنج سال بود، ولی چون يک 
سری فعاليت های سياسی و اجتماعی داشتم تحصيل من شش سال طول کشيد. سال 
1354 فارغ التحصيل شدم. بعد از آن، ازدواج کردم و يک هفته بعد از آن توسط ساواک 
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دستگير شـدم و از مشهد مـرا به زندان عادل آباد 
شيراز منتقل کردند. هشت ماه آنجا زندانی بودم 
کرديم.  بـرخورد  اسـلامی  انقـلاب  دوران  به  تا 
در همان دوران دانشجويی نيز من به شهرستان 
استهبانات می رفتـم که آن زمان ۹۰ کيلومتر از 
شيراز فاصله داشتيم. با ماشـين هـای معمولی و 
گاهی تانکر و کاميون، هفته ای يـک يـا دو روز 
به آنجا می رفتم و رياضيـات جـديد در مـدارس 
آن جا تدريـس می کـردم، چـون علاقه مند بودم. 
بعد از دوران سـربازی هـم، در مـدارس تـهران 
تدريس می کردم. غير از رياضی، درس های ديگر 

چون انشا و ادبيات هم تدريـس می کردم.

رئیس صداوسیمای کرمان 
 سال 135۹، به عنوان رئيس صدا و سيمای کرمان منصوب شدم. اوايل انقلاب اسلامی 
بود و همه چيز به هم ريخته بود. آن موقع، بحث و مسئله منافقين به شکل گسترده مطرح 
با هم مطرح و پيگيری  بود و مسئولين استان، جلساتی داشتند و مسائل مختلف را 
می کردند. جلسات خوبی بود و در هر جلسه ای که ما می رفتيم، اين بحث مطرح می شد 
که منافقين در آموزش وپرورش قدرت پيدا کرده اند و در حال کودتا هستند و حتی 
به امام، قرآن و شخصيت ها توهين می کنند؛ وضع بغرنجی بود، تا اينکه قرار شد يک 
مديرکل برای آموزش وپرورش کرمان تعيين شود تا بتواند با اين جريانات مقابله کند. 
در  و  استان  در  منطقه  منافقين  يک  درجه  عناصر  تقريباً  و  بود  بسيار سخت  شرايط 
آموزش وپرورش جمع شده بودند. آن زمان و آن شرايط، کسی داوطلب نمی شد که برای 
کار در آموزش وپرورش پيش قدم شود. من چون از دوران زندان، اين ها را می شناختم 
و نفاق آن ها را می دانستم، آمادگی خود را اعلام  کردم که بيايم و در آموزش وپرورش 
خدمت کنم و با آن ها برخورد لازم را داشته باشم و بعد که اوضاع آرام و خوب شد، 
تا اين که کارد  نه،  ابتدا، آن جمع می گفتند  تا کارها روی روال بيفتد. در  کنار بروم 
می شد. ابراز  مدارس  در  علناً  امام  به  اهانت  و  قرآن  به  اهانت  و  رسيد  استخوان   به 
آن زمان، اوضاع بسيار نگران کننده بود. به هر حال، در معيت يکی از دوستان، خدمت 
شهيد باهنر رسيديم، چون آن روز، آن جمع قبول کردند که بنده به عنوان مدير کل 
آموزش وپرورش کرمان کار را آغاز کنم. خدمت شهيد باهنر که رسيديم خدا ايشان را 
رحمت کند شهيد باهنر چهره آرامی داشت و يک نيروی مخلص انقلابی بود. ايشان عضو 

شورای انقلاب بودند و مرا خدمت آقای شگرف نخعی فرستادند.
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قرار بود مدیرکل 
آموزش وپرورش 
 کرمان شوم.
آقای شگرف نخعی 
تنها راهی که پیدا 
 کرد، این بود که من
 نماینده تام الاختیار 
در اداره کل 
آموزش وپرورش 
کرمان شوم

نماینده تام الاختیار شهید باهنر در کرمان 
 معمول اين بود که آموزش وپرورش به جاهای ديگر نيرو می دهد و آن ها هم راحت ابلاغ 
می زنند، اما برعکس آن، طی کردن راه قانونی اش دشوار بود، چون من مدير کل صدا 
و سيمای کرمان بودم، و قرار بود مديرکل آموزش وپرورش کرمان شوم. آقای شگرف 
نخعی تنها راهی که پيدا کرد، اين بود که من نماينده تام الاختيار وزير در اداره کل 
آموزش وپرورش کرمان شوم. ابتدا، ابلاغ اينجوری صادر شد. ابلاغ را زدند )در سال136۰( 
و من آمدم به کرمان و تا مدتی هردو مسئوليت را داشتم. دوستان ما در آموزش وپرورش، 
مطرح می کردند که چند نفر از سردمداران منافقين در خود اداره آموزش وپرورش مستقر 

هستند و مسئوليت های مختلفی دارند و افراد و ديگر نيروها را تحريک می کنند.

ابلاغ های سیار 
 من يکسری ابلاغ های سيار نوشتم با شماره های يک تا شش رقمی، خطاب به اين  شش 
 سردمداران. آمدم جلوی اداره؛ با آقايی به نام عسگری بود که نمی دانم الان هستند يا نه؛
به من گفته بودند که آقای عسگری نامه رسان اداره است. ابلاغ خودم را که شهيد باهنر 
صادر کرده بودند نشان دادم و گفتم که مديرکل شما هستم و قرار اسـت از روز شنبـه 
سر کار بيايم. شما اين چند تا نامه را ببريد دم خانه اين افراد و به آن ها بدهيد. من به 
آن 6 نفر، يک هفته مرخصی دادم تا به اداره نيايند. می خواستم جو آرام شود. شماره های 
با  افراد هم  ابلاغ، همه سيار بود، از يک تا شش. برای نامه رسان هم عجيب بود. اين 
دريافت ابلاغ ها، اعداد را تغيير دادند و جلوی هر عدد، دو صفر قرار دادند و يک را صد، 
دو را دويست و همينطور تا شش به ششصد تغيير دادند و بردند خدمت امام جمعه و 
گفتند اين مدير کل هنوز نيامده ابلاغ سيار داده و ششصد نفر را برکنار کرده است. از 
طرف ديگر، قرار بود صبح شنبه به اتفاق دو نفر از دوستان به اداره برويم و خودمان را 
معرفی کنيم. فضای بسيار عجيبی بود. امام جمعه تلفن کردند که مصلحت نيست و جو 
خيلی ملتهب است و شما به اداره کل نرويد و توصيه کردند که با آقای شگرف نخعی هم 
مشورت کنيد، چون آقای شگرف اهل کرمان بودند. آقای شگرف قائم مقام آقای باهنر در 
امور اداری و اجرايی بودند. هر کاری که آقای باهنر داشتند، با ايشان هماهنگ می کردند. 
امام جمعه با آقای شگرف مشورت کرده بودند و ايشان هم گفته بود اگر اينطور است، 
پس مصلحت نيست ايشان بروند. من گفتم ابلاغ مرا آقای باهنر داده اند. اگر ايشان تلفن 
کنند و بگويند نرو من نمی روم. ايشان به من ابلاغ داده اند. با آن دو نفر دوستان همراه 
که يکی آقای علمی بودند که از چهره های قديمی، با تقوا و دوست داشتنی شناخته شده 
فرهنگی استان هستند و ديگری دکتر صاحب قدم لطفی که اکنون از استادان برجسته و 
صاحب نظر بيوشيمی هستند به صورت همراه به اداره کل رفتيم و خودم را در جلسه آنجا 
به عنوان مديرکل جديد معرفی و اظهار اميدواری کردم که بتوانيم با همکاری يکديگر 
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خدمت کنيم. مديرکل قبل از من، حجت الاسلام والمسلمين ايرانمنش بودکه شهيد 
شدند. ايشان به دليل اينکه منافقين واقعاً درهمه جا نفوذکرده بودند، برای ايشان سخت 
شده بود. شهيد ايرانمنش پسرعمه شهيدباهنر بودند. شهيد باهنر وقتی می خواستند 
برای من ابلاغ بزنند، به ايشان گفتم اگر مصلحت می دانيد شما يک گفت وگويی با ايشان 
بکنيد. گفتند نه، و ترديدی در اين جا به جايی نداشتند. من آمدم و در اداره مستقر شدم. 
البته بعد از طی دورۀ من، بلافاصله يا با يک فاصله شهيد ايرانمنش مجدداً در اداره کل 
آموزش وپرورش مستقر شدند و منافقين دوباره فشار آوردند. بچه های خوبی که زمان ما 
آمده بودند، برکنار شدند که ايشان مقاومت کردند و منافقين ايشان را ترور کردند. من 
دو سال مديرکل آموزش وپرورش کرمان بودم. آقايی بود به نام خاندانی که راننده آقای 

ايرانمنش بود و ايشان را هم با شهيد ايرانمنش به شهادت رساندند.
الگوی شهيد معلم تعيين کرده  ايرانمنش را به عنوان  سال گذشته، بسيج، شهيد 
بودند. موقعی که من در اداره کل مستقر شدم، منافقين هر روز می آمدند جلوی اداره 
و تظاهرات می کردند که مديرکل جديد صلاحيت ندارد؛ مهندسی شيمی خوانده؛ در 
کارخانه کار می کرده است و بايد عوض شود. نامه می نوشتند به شهيد باهنر و شهيد 
باهنر هم مقاومت می کرد. مخالفان هر روز تظاهرات می کردند که فلانی بايد برود تا اينکه 
يک اتفاق ويژه افتاد. کسی که خواننده معروف قبل از انقلاب اسلامی بود، در کرمان ترور 
شد. منافقين اين مسئله را علم کردند، تظاهرات عجيبی کردند و تشيع بزرگی برای او 
برگزار شد. مهرماه گذشته بود، آن ها به حياط اداره کل آمدند و حتی همه جا پلاکارد 
اداره را مجبور به همراهی و همکاری  با تهديد عوامل اجرايی  و اعلاميه چسباندند و 
کردند. يک موج و جريان تظاهرات بزرگ را راه انداختند که بی بی سی هم آن را منعکس 
کرد و يکی از آقايان هم در جمع آنان نماز جماعت خواند. در آن جمع، حتی از سوی 
تظاهرکنندگان به امام هم توهين شد. بعد از آن، ديگر قضيه يکسره شد و آقای ساوه 
استاندار کرمان که از پيشکسوتان آموزش وپرورش بود و بعد از چندی برای نمايندگی 
مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، با آقای پرورش وزير آموزش وپرورش ارتباط داشت. 
ايشان آن موقع خيلی فداکاری کرد و در تلويزيون افشاگری کرد که موقع پيروزی انقلاب 
اسلامی که ساواک را تصرف کرديم، همين آقايی )از نام مستعار استفاده کردند( که رهبر 
مخالفان و تظاهرکنندگان در کرمان است، از اعضای ساواک بودند. اين افشاگری باعث 
شد که مردم دنباله رو اين افراد نباشند. چون مسئله به گونه ای بود که در جريان پيروزی 
انقلاب اسلامی، می گفتند که اين فرد اعلاميه امام را می برده و به تانک می چسبانده و 
اصلًا انقلابی است و اين صحبت ها. وقتی که آقای ساوه اين افشاگری را کرد، مردم کنار 
کشيدند و فهميدند که قضيه يک فتنه است. به هر حال، به خاطر اين مسائل، ما مجبور 
شديم در وسط سال تحصيلی، يعنی آذرماه، مدارس کرمان را منحل کرديم و دوباره ثبت 
نام برای مدارس انجام داديم.اين ها، کوکتل مولوتف و سنگ و پاره آجر پيش بينی و آماده 
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برای شهید باهنر 
توضیح دادم که 
من کارهایم را 
انجام دادم، اهل 
اینجا هم نیستم که 
بمانم، کار را به یکی 
دیگر از دوستان 
آموزش وپرورشی 
بسپارید

کرده بودند تا جنگ خيابانی راه بياندازند. الحمدالله اين غائله با همه مسائل خوابيد و 
مسير کار و سازندگی آغاز شد. در استان کرمان، دوستان خوبی بودند که کارهای بسيار 
زلزله  در  مثلًا  تبديل شد.  انقلابی  نهاد  به يک  آموزش وپرورش  تا  دادند  انجام  مفيدی 
گلبافت، آموزش وپرورش و فرهنگيان بسيار کمک کردند و من هم خدمت دوستان حضور 
داشتم يا کهنوج تقريباً برای اولين بار در نظام اسلامی، آنجا مورد توجه قرار گرفت. يعنی 
همين آقای عرب نژاد که شوهر خواهر شهيد باهنر بود، به آموزش وپرورش کهنوج رفت، 
در حالی که اگر با معيارهای امروز بود، همه مرکز و شهرهای بزرگ را برای کار انتخاب 
می کردند. کهنوج يک پنجاه و دوم مساحت ايران بود، ولی هيچکس آنجا را نمی شناخت. 
بعضی از منافقين و مزدوران اشراف و خوانين گاهی با همديگر درگير می شدند. آن ها فکر 
می کردند که اين ها دولتی هستند و طرف مقابل فکر می کرد که آن ها دولتی هستند. 
آقای عرب نژاد هردفعه که به کرمان می آمد، مطرح می کرد که ما آب نداريم، برق نداريم، 
و هفت ـ هشت نامه نوشتم و ايشان می آمد نزد شهيد باهنر، و شهيد باهنر در شورای 
عالی انقلاب، مطرح می کرد و خود آقای عرب نژاد هم در کهنوج مستقر بود. ما ماهانه 
به خاطر گرمای  از فرزندان آقای عرب نژاد  جلسات رؤسای مناطق داشتيم. حتی يکی 
کشنده کهنوج، بيماری سالک گرفته بود. اين فداکاری ها بود و بحمدالله شرايط به تدريج 
رو به آرامش رفت. در آن موقع، من به شهيد باهنر گفتم که اکنون می توانيد تصميم 
جديدی بگيريد، برای شهيد باهنر توضيح دادم که آبروی شما از همه چيز مهم تر است. 
من کارهايم را انجام دادم، اهل اينجا هم نيستم که بمانم، کار را به يکی ديگر از دوستان 
آموزش وپرورشی بسپاريد و من بروم جايی ديگر خدمت کنم. در جواب، ايشان می گفتند 
نه، ما چنين بنايی نداريم و ما زحمات شما را پاس می داريم. چند ماه بعد با شهادت 
شهيدان باهنر و رجايی با جريان های جديد سياسی در کرمان روبه رو شديم و کسانی که 
در کشور به پيشانی ها پونز می چسباندند و بعد ادعای انقلابی گری می کردند، همين قضيه 

هم به نوعی در کرمان بود و خيلی تند و خشن با هر مسئله ای برخورد می کردند.

دستگیری رئیس دانشگاه شهید باهنر! 
 مثلًا به دانشگاه شهيد باهنر کرمان که رئيس آن موقع دکتر رجايی خراسانی نماينده ايران 
در سازمان ملل بود، مراجعه کرده و ايشان را دستگير کردند. برخی از نهادهای انقلابی 
هم دستشان بود. به هرصورت، استاندار کرمان از من شکايت کرد که داستان آن واقعاً 
خواندنی و عبرت آموز است. ايشان ابتدا از من دعوت کرد، چون حالا ديگر دکتر باهنر 
شهيد شده و آقای پرورش وزير آموزش وپرورش شده بود که از من هم شناختی نداشتند. 
ايشان گفتند که شما اينجا کار کرده ايد و ما از شما حمايت می کنيم و به اصطلاح، سر 
درد دل ما را باز کرد. آن موقع هم در آموزش وپرورش اختلاف و چنددستگی بود. آقای 
مظفری نژاد و دوستانشان يک طرف بودند و دوستان ديگری گروه مقابل و طرف ديگر 
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استاندار کرمان از 
من شکایت کرد که 

داستان آن واقعاً 
خواندنی و عبرت 

آموز است

بودند. من درباره اين مسائل مقداری توضيح دادم که بايد وحدت و همدلی باشد و شهيد 
باهنر همه نيروها را حفظ می کرد. جلسه تمام شد. يک روز من رفتم به اداره، ديدم يک 
پاکت بزرگ لاک و مهر شده در اتاق من و روی ميز قرار دارد. نمی دانستم اين چيست؟ 
آن را باز کردم، ديدم عليه من است و در آن مطالب مفصلی آمده از جمله اينکه در اين 
شهر حتی اگر نان هم پيدا نمی شود، زير سر فرشيدی است و علت العلل همه مسائل 
ايشان است. به خودم گفتم اين پاکت چيست؟ چرا برای من آمده است؟ دقت کردم، 
ديدم اين نامه بايد به وزارتخانه می رفته است، کار خدا، اشتباهی به اتاق من آمده بود. من 
دقت نکردم و اگر نگاه کرده بودم آن را شرعاً باز نمی کردم. آن را دوباره لاک و مهر کردم 
و برای وزارتخانه فرستادم. منتها اين خبر پخش شد که اين مدير کل در استانداری هم 
نيرو دارد. البته من اکثراً با اين دوستان و نيروها بحث می کردم که شما آنقدر تندروی 
نکنيد. ما سابقه تندروی منافقين را ديده بوديم. به هرحال، کار ما به تهران و مهندس 
موسوی نخست وزير کشيد. دائم يک لشکرکشی انجام می شد. پا می شدند می آمدند 
تهران و مدارک و مطالبی را ارائه می کردند. آقای پرورش از من حمايت کردند و آقای 
ناطق که وزير کشور بود از استاندار حمايت می کردند و درنهايت کار به مهندس موسوی 
نهايت گفتند که مهندس موسوی شما را خواسته است که  کشيده شد. آقای پرورش در
من به تهران رفتم و با مهندس موسوی ديدار کردم و گفتند که دو تا وزنه در استان اگر 
مقابل هم باشند اصطکاک پيدا می شود. گفتند که شما به استان ديگری برويد يا نهايتاً 
استاندار جای ديگری شويد. تا حدودی به من برخورد. گفتم اگر من حرف نفی می زنم، 
چرا بايد اين شرايط به وجود بيايد. اصلًا استانداری و مشاغلی اين چنينی را نيز دوست 
نداشتم. نرفتم و آمدم به تهران و چون قبلًا هم صدا و سيما بودم، نظرم اين بود که به 
صدا و سيما برگردم، منتهی آقای شهيدی مدتی نماينده دولت در صدا و سيما هم بود، 
از چهره های مبارز و انقلابی و از قبل انقلاب اسلامی، در دانشگاه شيراز با هم آشنا بوديم، 
آن موقع خيلی برافروخته و ناراحت بودم، ولی در عين حال جرئت اينکه بگويم نه، را 
نداشتم. گفتم نظام يک آبرويی برای من گذاشته و تجربه ای کسب کرده ام، حالا به من 
می گويند بيا برو جايی و من ناز می کنم. اين نظام، اينجوری نيست که آدم يله باشد. 
چند جا را به من گفتند؛ آقای پرورش، معاون اداری مالی وزارت خانه را پيشنهاد کردند، 
گفتم نه چون می دانستم در تهران نيرو زياد است. گفتند بيا برو آذربايجان. در آذربايجان 
يک غائله ای وجود داشت. مثل اينکه آب يخ روی من ريخته اند. باز به خاطر اين که از زير 
کار در بروم، گفتم آقای شهيدی حَکَم باشند. ايشان بررسی کنند و اگر تشخيص دادند 
من می روم. گفتند که فردا صبح جلسه است. فردا به جلسه رفتم، ديدم )آقای پرورش و 
آقای شهيدی( آنجا نشسته اند و با هم بريده اند و دوخته اند و گفتند که شما بايد برويد به 
تبريز، به آن ها گفتم پس بگذاريد من اول بروم تبريز و ببينم زمينه کارکردن وجود دارد 

يا نه، اگر باشد، بعد برايم ابلاغ رسمی بزنيد.
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دغدغه تعلیم و 
تربیت اسلامی و 
نظام آموزش وپرورش 
اسلامی از اول برایم 
خیلی مهم بود

لطفاً قبل از ایـنکه به مسـائل و تجربیـات دوران خـدمـت در تـبریز بپـردازید، 
به برجستگی ها و نقاط ممتاز دوران فعالیت و کار خود در استان کرمان اشاره داشته 

باشید

دغدغه تعلیم و تربیت اسلامی
 هرچند 4۰ سال از آن زمان می گذرد، اما به نکته ای اشاره می کنم که می تواند موضوع بحث 
ما هم باشد و آن، بحث اين بود که دغدغه تعليم و تربيت اسلامی و نظام آموزش وپرورش 
اسلامی از اول برايم خيلی مهم بود. من می گفتم که بالاخره اسلام حتماً يک الگويی برای 
تربيت دارد. يک دفعه آمديم خدمت شهيد باهنر و گفتم که ما می خواهيم يک مدرسه 
اسلامی راه بيندازيم، منتها مدرک هم می دهيم. آن موقع هنوز مدارس معارف اسلامی 
راه اندازی نشده بود. ايشان فرمودند نزد فردی به نام آقای آدرانی )البته اگر اسمش را 
درست بگويم( که عضو شورای عالی آموزش وپرورش در آن زمان بود، برويد. شهيد باهنر 
گفت برويد و از ايشان مشورت بگيريد. ما نزد ايشان رفتيم به ما گفت ما می خواهيم نظام 
جديد آموزشی را طراحی کنيم که خيلی طول می کشد. گفتند شما فعلًا يکی از رشته ها 
را انتخاب کنيد، و در کنار آن هـر بـرنامه اسـلامی که می خواهيد، اعمال کنيد. آن موقع 
رشته علوم انسانی در دبيرستان ها بود. آمديم و ساختمان خوبی در مرکز شهر کرمان 
گرفتيم و يکی دو نفر از طلاب حوزه علميه قم که برای آموزش وپرورش تربيت شده 
بودند )يکی از آن ها فکر کنم آقای فراتی بود( اين دو نفر را از قم دعوت کرديم و گفتيم 
تحت مديريت شما و الگويی که در حوزه مطرح است، کار خواهيم کرد. آن موقع دبيران 
برجسته ای در شيمی، فيزيک و رياضی به مدرسه داديم. شما نمی دانيد که چه فضای 
خوب و ملکوتی در مدرسه ايجاد شده بود. بچه ها در کنار کلاسهای خودشان، نهج البلاغه 
می خواندند، قرآن می خواندند. اين کار در سال 6۰ انجام شد. پس از آن مدارس ديگر 
مثل معارف اسلامی و مدرسه سپاه پاسداران تشکيل شد. اين يکی از کارهايی بود که در 
زمان ما انجام شد. کارهای ديگری هم بود که توانستيم آن را به سرانجام برسانيم. دوست 
دانشجويی داشتيم که آذری زبان بود، آمد و گفت که من يک برادر دارم که به مدرسه 
نمی رود! شما او را نصيحت کنيد. پرسيدم که چرا مدرسه نمی رود؟ گفت نمی دانم، از 
خود او بپرسيد. برادرش را که دانش آموز دوره راهنمايی بود، آورد. خيلی خوش سخن بود 
و با لحن آذری زيبايی صحبت می کرد. از او پرسيدم که چرا به مدرسه نمی روی؟ گفت 
دوست ندارم. دو سه بار پرسيدم که چرا دوست نداری؟ گفت خجالت می کشم. گفتم 
مدرسه که خجالت ندارد. گفت که سرکلاس ما زن می آيد، خجالت می کشم. تعجب 
کردم و گفتم زن سرکلاس دوره راهنمايی می آيد؟ گفت بله، معلم ما زن است. اين راکه 
گفت مثل اين بودکه با پتُک توی سر من زدند. گفتم پس غيرت دينی کجا رفته است؟ 
معلوم نيست آموزه ها و نکاتی که ما به بچه ها آموزش می دهيم، با اين مشکل، تأثير و 
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در جمع مسئولان آموزش و پرورش کرمان )زلزله گلبافت ـ 1360(

در محضر استاد پرورش )ره(
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نقش چندانی داشته باشد. گفتم کاری بکنيم. گفتند الان آذرماه است، سال ديگر کاری 
خواهيم کرد. گفتم اصلًا از اين حرف ها را نزنيد. دبيران مرد را صدا کنيد و بگوييد هر 
قدر می توانيد تدريس بگيريد و برنامه کلاس ها را پر کنيد. و دبيران زن را هم صدا کنيد 
و به آن ها بگوييد نسبت به مسائل صنفی و اشتغال و مالی شما هيچ مشکلی نداريم. 
برويد و برای خود جا پيدا کنيد. مربی کودک می توانيد بشويد، دفتردار بشويد، هر کجا 
که می توانيد برويد، ولی در مدارس پسرانه نمی توانيد برويد. در شهری مثل کرمان، يک 
انقلاب به پا شد و باعث شد دبيران مرد با سازماندهی جديد جا افتادند. اين دو کار بيشتر 
از 4۰ سال قبل در ذهنم مانده است. ذهنم بيشتر ياری نمی کند، ولی در راستای بحث 
ما، در واقع، اين مطالبه ای بود که مطرح شد و الحمدلله که توانستيم در قالب نظام تعليم 

و تربيت اسلامی که واقعاً مظلوم است، آن را عملی کنيم.

حجتیه ای ها 
 از قضيه سفر و حضور در تبريز بگويم. در آنجا مسئله و بحث حجتيه ای ها به شدت مطرح 
بود. در کرمان هم ما حجتيه و اين تيپ ها را داشتيم، چون در تهران اين موضوع را منتقل 
می کردند و امام هم روی اين مسئله حساس بودند. من بررسی کردم و ديدم اين دوستان 
ما که بعضاً منسوب به حجتيه هستند، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی آن را کنار گذاشته 
و جذب انقلاب و نظام شده اند، بعضاً پدر شهيد هستند و ما با اين ها تقريباً راحت بوديم 
و اصلًا با تشکل و انسجام درون گروهی مواجه نبوديم. يک بار در نماز جمعه حتی شعار 
داده شد که سران حجتيه اعدام بايد گردد. اگر با آذری ها خوب برخورد شود، از آن ها 
فداکاری و جهاد می بينيد، ولی اگر کسی به آن ها زور بگويد قلدری کند، با او برخورد 
می کنند. موقعی که به تبريز رفتم و حجم مسائل و مشکلات را ديدم، به شوخی گفتم که 
من جان سالم از اين جا به در نمی برم. خدمت آيت الله ملکوتی رفتيم. نيروها را هم من 
نمی شناختم. فارس بودم، فقط يک نيرو به من معرفی کردند که از طريق ايشان، نيروهای 
ديگر را شناسايی کردم. وی معاون مالی اداری بود. دوستان ديگر هم روزی که من از 

تهران به آنجا رفتم، آمدند و مسائل مختلف را با ترس و لرز مطرح کردند.

حمایت آیت الله ملکوتی 
 تقريباً اسفند 61 بود. به من گفته بودند بليط هواپيما بگيرم و به تبريز بروم، ولی گفتم 
که وامدار می شوم و خودم با اتوبوس رفتم و چند روز هم درمسافرخانه های آنجا به سر 
می بردم. شب آنجا بودم وصبح رفتم پيش آقای طاهری. آقای طاهری مدتی استاندار 
آذربايجان شرقی بود و در تهران، در پی شورای نگهبان و از چهره های آذری با تقوا بودند. 
الان هم هستند. خيلی خوب با من برخورد کردند. گفتم که من فارس هستم و اين ها 
آذری اند. اما ايشان راهنمايی خوبی کرد و گفت شما با آقای ملکوتی هم مشورت کنيد و 
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اين قضيه خيلی به من کمک کرد. من رفتم نزد آيت الله ملکوتی و گفتم به من گفته اند 
که به تبريز بيايم. يک تجربياتی دارم، و می خواهم ببينم که اگر می شود اينجا کارکرد 

بيايم، اگر نه که نيايم.
آيت الله ملکوتی گفت که می شود کار کرد و استقبال کرد. داشتم به در خروجی 
افسری که فرد بسيار تيزی  نام آقای  به  می رفتم که آيت الله ملکوتی دامادی داشتند 
بود. دم در که رسيديم گفت حالا ما نفهميديم فلانی يعنی من، ابلاغ اجرا گرفته و آمده 
کسب اجازه بکند يا نگرفته است؛ به من برخورد. گفتم اگر ابلاغ گرفته بودم که اينجور 
آمدن ندارد و اين باعث شد که آيت الله ملکوتی باور کند که من واقعاً به اصطلاح با يک 
برنامه ريزی آمده ام و تا آخر از من حمايت کردند. يعنی وقتی آقای دکتر سيدکاظم اکرمی 
می خواست من را از آن سمت بردارد، ايشان، آقای اکرمی که وزير بود را دعوت کرد و مرا 
هم دعوت کرد و آنجا از من بسيار دفاع کرد، با وجود آنکه آموزش وپرورش هزار و يک 
ايراد داشت. وقتی که کار من تمام شد، يک جلد کلام الله مجيد بزرگ به من هديه دادند. 
آقای ملکوتی موقع رفتن به آنجا، اسم يک نفر را به من داد و گفت اسم معمولی او فلانی 
است و نام ساواکی او هم فلان است، شما اين مسئله را بررسی کنيد و ببينيد اين فرد 
در کجا خدمت می کند. من بررسی کردم، ديدم اين فرد معاون يک منطقه است. رئيس 
اداره هم متهم به انجمن حجتيه بود. خيلی اهل قرآن و نماز و دعا بود. گفتم خدايا چه 
کنم؟ روش های من، به نوعی روش های اتمام حجت بود، رئيس منطقه را صدا زدم و 
گفتم می گويند که معاون شما ساواکی است؛ يا هست يا نيست، شما او را عوض کنيد 
و يکی از بچه های انقلابی جهادی آموزش وپرورش را به جای او بگذاريد تا اين غائله در 
 شهر بخوابد. گفت باشد بررسی می کنم. رفت و چند ماه گذشت و من تحت فشار بودم. 
من هم گفتم که به همه می گويم که فلانی معاون خود را بردارد و يک معاون انقلابی 
بگذارد، و اگر آن معاون سابق نيروی خوبی است، جای ديگری از او استفاده شود. از آن 
طرف، فرد ديگری بود که در بخش تخلفات کار می کرد. ما اطلاعات آن فرد را به او داديم 
که به عنوان مسئول تخلفات کار می کرد، ولی او هم مشهور به حجتيه ای بود. او هم رفت 
و اين مسئله را گذاشت کف دست آن رئيس منطقه. چند وقت گذشت رئيس منطقه را 
صدا کردم و گفتم آقا چی شد؟ حالا هردو با هم آمده بودند. گفت نه، يا ما هردو باهم 
هستيم يا هر دو می رويم. بعد من گشتم در پرونده او يک استعفای قديمی داشت که 

آن را فعال کردم. و با آن موافقت کردم.اصلًا باورش نمی شد، اما بحمدلله غائله خوابيد.

انحلال آموزش وپرورش! 
 آن طرف قضيه هم بود. يعنی من به تبريز که رفتم، ديدم يک عده ای از دوستان از يکی 
از بخش ها آمده اند و هر روز در دفتر من می نشينند. به آن ها گفتم شما چه می کنيد؟ 
گفتند که يکی از متنفذين آنجا آموزش وپرورش را منحل کرده است! اول انقلاب اسلامی 
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بود و ما گير کرده بوديم و از آن طرف هم آن آقا می آمد و گفت يکی از منسوبين مرا 
بگذار رئيس منطقه. اين طرف هم آموزش وپرورشی ها هم بودند که می خواستند ببينند 
ما در دفاع از حقوق آنان چه می کنيم. اداره کل هم روبه روی منزل آيت الله ملکوتی بود، 
يعنی می آمدند اداره کل، نتيجه نمی گرفتند، بعد می رفتند منزل آيت الله ملکوتی. ولی 
آقای ملکوتی سفت و محکم می ايستاد. يعنی تا آخر مردانه ايستاد. من نديدم، فردی 
اينطور آبروی خود را برای دفـاع از آموزش وپرورش وسـط بگذارد. آن موقع آيت الله مدنی 
شهيد شده بودند، و من زمان آيت الله ملکوتی به تبريز رفته بودم. در يک بخش ديگر 
را  رئيس  اين  ما  که  بود  گفته  برجسته ای  فرد  يک  بود.  افتاده  اتفاق  مسئله  همين 
نمی خواهيم. نزد آيت الله ملکوتی می رفتند، آنجا هم تيرشان به سنگ می خورد، چون 
رئيس کل جامعه روحانيت آنجا آيت الله ملکوتی بود و می ديدند که از من حمايت می کند. 
در تبريز، در راستای آن نگاه که تعليم و تربيت اسلامی اصل است و علم بايد در راستای 
اسلام قرار گيرد، عمل کرديم. يعنی واقعاً به خودم می گفتم اگر اسلام در زمينه تربيت 
انسان حرفی ندارد، ما پس خود را معطل چه کرده ايم؟ حتماً دارد و ما بايد به روشهای 
زمان  در  نمی کشيد.  خجالت  رجايی  شهيد  فرمودند  خامنه ای  آيت الله  برسيم.  اسلام 
ايشان آمد و گفت مگر حزب الله بد است؟ من حزب الله  بنی صدر می گفتند حزب الله؛ 
هستم. از آبروی خودش برای اسلام مايه گذاشت. نکته ديگر مسئله پيش دبستانی بود. 
در سال 62 يا 63، بودجه ای برای پيش دبستانی نگذاشتند. من اين را بهانه کردم و 

يکسری از دوستان متدين آموزش وپرورش را جمع کردم و گفتم ببينيد مردم به پيش 
دبستانی نياز دارند و پيش دبستانی های موجود نيز رويکرد اسلامی ندارند. بياييد با هم 
من  کنيم.  اندازی  راه  اسلامی  پيش دبستانی  دوره  يک  و  بدهيم  به دست هم  دست 
ساختمان هايی را که برای کودکستان ها هست به شما می دهم و شما با برنامه هايی که 
داريد اين دوره مهم راتوسعه دهيد و عملی کنيد. مربيان پيش دبستانی هم که بودجه 
برايشان نبود، مجبور بودند بيايند دفتردار بشوند و يک جايی پست به آن ها بدهيم. اين ها 
رفتند و خانم های مذهبی را انتخاب و درباره اين که واقعاً در يک مهد و پيش دبستانی 
اسلامی چه چيزها و چه برنامه هايی بايد باشد، فکر  کردند. من يادم آمد آن موقع که من 
کرمان بودم دو تا بچه داشتم پيش دبستانی می رفتند. موقع برگشتن، شعرهای اسلامی و 
قرآنی ياد گرفته بودند. گفتم که يک نفر مأمور بشود و برود در استان های مختلف و 
شعرها و سرودهای اسلامی مناسب برای پيش دبستانی را جمع آوری و انتخاب کند. يک 
نفر ديگر قصه های اسلامی را جمع کند. در يک بخش ديگر کار، حفظ سوره های قرآن 
کار  و  اين دوستان می رفتند  و  تنظيم می کرديم  را  برنامه ها  قرار گرفت.  کار  سرلوحه 
می کردند. يکی از اين دوستان توانست اين پروژه را ادامه بدهد تا وقتی که غير انتفاعی 
تصويب شد و ديگر در قالب جديد، مجوز مدرسه غير انتفاعی گرفت و او آقای فيروز 
رضايی بود که بعد از بنده مدت هشت سال مديرکل آموزش وپرورش آذربايجان شرقی 
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 استانداری
یک برنامه ای برای 

مدیران کل گذاشته 
بود که بروند در 
مناطق محروم 

عشایری و بگردند 
وضع مردم محروم 

را ببینند که من 
آمدم و دیدم واقعاً 

خیلی گرفتاری 
داریم

بود، بقيه مدارس را خبر ندارم، شايد ادامه دادند. ما به سراغ يک الگوی پيش دبستانی 
رفتيم. آن زمان، از فصل نامه تعليم و تربيت آمدند و يک گزارش از اين پروژه که حرکتی 
در راستای اسلامی شدن آموزش وپرورش بود، تهيه کردند. نکته ديگر قابل طرح، اينکه  
در  خصوصاً  است.  زياد  خيلی  مدارس  در  پسر  و  دختر  اختلاط  که  گفتند  و  آمدند 
دبيرستان ها. در رفت و آمد، در اتوبوس ها اصطکاک دارند. آن زمان در شهرستان ها اين گونه 
بود که دانش آموزان دبيرستانی از ساعت ۸ تا 12 می آمدند، ظهر می رفتند منزل و ساعت 
2 برمی گشتند. گفتم بياييد يک برنامه بريزيم، گفتند چه جوری؟ گفتم پسر ۸ تا 12 
می آيند و بعد می روند منزل و برمی گردند از ساعت 3 تا 4 در مدرسه هستند. دخترها از 
ساعت ۹ تا 2 به مدرسه بيايند. تعجب کردند و گفتند ساعت ۹ به مدرسه بيايند؟ گفتم 
چه اشکالی دارد! يعنی آن ها ساعت ۹ صبح سرکلاس بروند؟ گفتم بله، ساعت هشت و 
نيم می آيند و ساعت ۹ صبح سرکلاس می روند خيلی راحت رفت و آمد می کنند. اتوبوس ها 
هم خلوت است و کسی هم مزاحم آن ها نيست و راحت می رود سر کلاس و تا ساعت 2 
سر کلاس هستند و اين هم کاری بود که به نظر خودم عملی شد و ما نگاه به مسائلی 
که به ظاهر و بديهی به نظر می رسد و نمی توان با آن مقابله کرد، را تغيير داديم. ما گفتيم 
می شود اين کارها را کرد و باعث رفاه هم می شود. الان هم می بينيد که در اتوبوس ها و 
متروها، جايگاه خواهران و برادران جداست و باعث افتخار جمهوری اسلامی است که 
برای زن ها شأن و جايگاه خاص و ويژه ای قائل است که جايی و قسمتی را برای خانم ها 
خالی می کند در حالی که مردها سرپا هستند؛ ما برای زن آنقدر کرامت خواهانيم. کار 
ديگری هم که در راستای عدالت آموزشی انجام شد، اين بود که استانداری يک برنامه ای 
برای مديران کل گذاشته بود که بروند در مناطق محروم عشايری و بگردند وضع مردم 
محروم را ببينند که من آمدم و ديدم واقعاً خيلی گرفتاری داريم. مثلًا از دانش آموز 
می پرسيدم شما کلاس چندم هستيد؟ با اينکه سن بالايی داشت، گفت من کلاس اول 
هستم. گفتم چرا؟ گفت سه سال است که کلاس اول هستم. چون سر موقع و فصل 
امتحانات، اين ها کوچ می کردند، و بعد دوباره می آمد همان پايه ثبت نام می کرد. آمد در 
آن زمان کاری که کرديم اين بود که گفتيم تعليم و تربيت را به دست خود عشاير بسپريم 
و با افرادی که واجد شرايط بودند، مصاحبه کرديم و به آن ها گفتيم که شما معلم عشاير 
هستيد، با عشاير برويد و بياييد، امتحان بگيريد و کاری کنيد که اين بچه ها محروم 
نمانند. کار ديگری که در آن زمان انجام شد، توسعه مراکز تربيت معلم بود. زمان ما مراکز 
تربيت معلم آذربايجان به 1۸ مرکز رسيد. در آن زمان آذربايجان شرقی با اردبيل يکی 
بود. همه اين مراکز تربيت معلم، مراکز فاخری بودند.دوره ها و کلاس های مهم و خوبی 
آنجا برگزار می شد و به نوعی آذربايجان، پشتيبان آذربايجان غربی و کردستان بود و مرکز 
فرهنگی منطقه بود. اقدام ديگری که در زمينه عدالت آموزشی انجام شد، اين بود که 
مسئله استخدام را ساماندهی کرديم. آن موقع به کرمان هم که رفتم، همسر من يک خانم 
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یبخشنامه ای کردم 
و آن جان مرا آزاد 
کرد، گفتم که 
روزهای شنبه من 
در خدمت مردم 
برای ملاقات و 
گفت وگو و طرح 
مشکلات هستم

چادری و محجبه بود که سال 1355 ليسانس شيمی از دانشگاه تهران گرفته بود، آن زمان 
ليسانسيه شيمی خانم چادری کم بود. آقای صدری چندبار به او گفته بود که بيا من شما 
را رئيس يکی از دبيرستان های تهران کنم، ولی چون با من وصلت کرده بود، با هم به 
تهران رفتيم. همسرم امتحان استخدامی داد و قبول شد. به او گفتم کهنوج می توانی 
بروی؟ جيرفت می روی؟ به اين شکل استخدامی او منتفی شد. وقتی هم به تبريز رفتم، 
آزمايشگاه های  ميلانی مسئول  آقای دکتر  آن زمان  در  است.  نداد که همسر من  بروز 
آموزش وپرورش بود. به همسرم گفتم برو نزد ايشان و نگو که همسر من هستی. رفت و 
با علاقه ای که به کار در آزمايشگاه داشت، قبول شد. حتی زمانی که من قرار بود از تبريز 
به تهران برگردم، دکتر ميلانی به ايشان می گفت شما چند وقت ديگر استخدام می شوی، 
 چرا می خواهی بروی؟و همسرم گفته بود چون شوهرم منتقل شده من هم بايد بروم.
از او پرسيده بودند که شوهرتان کيست؟ تازه گفته بود که فلانی است و آن ها متعجب 
شده بودند. حتی در ادامه خدمت خودم، ايشان استخدام نشدند و اکنون در مدارس 
اسلامی مشغول خدمت هستند. اصرار ما اين بود و خيلی هم با قاطعيت مطرح می کرديم 
کسی که استخدام می شود بايد به مناطق محروم خدمت کند. البته واقعاً سخت بود و 
همکاران خواهر و برادر ما که به اين مناطق می رفتند با پدر و مادر و خواهر و برادران خود 
واقعاً خداحافظی می کردند و با خودشان نان و روغن می بردند، چون در آن مناطق بعضی 
مواقع سيل می آمد و تا چند ماه اين ها اقوام خود را نمی ديدند. به من گفته بودند که در 
 حکم های آن ها بنويسند به مدت 5 سال بايد در مناطق محروم خدمت کنند و بعد از

5 سال، ما می توانيم شما را به مرکز يا هر جای ديگر منتقل کنيم که اين ها اميدوار بشوند. 
يکی از کارهای خوبی که در کرمان انجام دادم، اين بود که اول صبح يکی از روزهای هفته 
خدمت يکی از آقايان علما می رسيديم و درس معارف اسلامی می خوانديم و سعی ما اين 
بود که فرمايش حضرت علی عليه السلام به مالک اشتر که »فاصله با مردم زياد نشود«، را 
و  بحث  و  جلسه  دايم  که  ما  دهيم؟  انجام  را  کار  اين  چگونه  گفتيم  ببخشيم  تحقق 
کميسيون داريم و برای مردم تصميم گيری می کنيم. آن عالم بزرگوار، به ما فرمودند يک 
 روز ثابت و خاص را برای مـردم قـرار دهيـد. بعـد از آن، ديـگر عذرتـان موجه است.
ما اين کار را در کرمان انجام داديم و خيلی مؤثر و مفيد بود. تبريز که رفتم، اوايل فضا 
بسيار ملتهب بود و مشکلات زيادی وجود داشت. يک بخشنامه ای کردم و آن جان مرا 
آزاد کرد، گفتم که روزهای شنبه من در خدمت مردم  و همکاران برای ملاقات و گفت 
دفـتری  رئيس  هم  آنجا  کرد.  گل  بخشنامه خيلی  اين  مشکلات هستم.  و طرح  وگو 
داشتـيم به نام آقـای محيط فر که خـودش دلـسوز و علاقه مند به رسيدگی به کار مردم 
بود که بعد هم من او را به وزارتخانه آوردم. اگر يک نفر مراجعه و مسئله ای را عنوان 
می کرد، ايشان با قدرت و سماجت دنبال کار او را در همه مراحل می گرفت و تقريباً از او 
بيشتر از من حساب می بردند. در آغاز اين برنامه، چون تجربه نداشتيم ما با افراد تنها و 
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سخنرانی هایی سر 
صف برای بچه ها 
داشتم و مسائل 

سیاسی و اجتماعی 
را مطرح می کردم

تک تک ملاقات می کرديم، ولی بعداً به علت ضيق وقت، گروهی و جمعی با آن ها ديدار و 
گفت وگو می کرديم. با وجود آنکه در گفت و گو با زبان آذری مشکل داشتم، ولی شکسته 
و  می شنيدم  را  آن ها  خواست های  و  حرف ها  همه  رجوع،  ارباب  خود  کمک  با  بسته 
راهنمايی می کردم. اگر يادتان باشد من اين کار را هم در وزارتخانه انجام می دادم. تقريباً 
اواخر سال 64 ديگر از تبريز به تهران آمدم. در تهران بر سر يک دوراهی قرار گرفتم که 
بهترين کار و تصميم چيست؟ همان طور که می دانيد دوران خدمت دولتی من چه در 
صدا و سيما يا آموزش وپرورش با رياست آغاز شد و ادامه يافت. البته در دوران دانشجويی 
تدريس می کردم. پس از سال ها دوران رياست و مديريت بر صدا و سيما، آموزش وپرورش 
کرمان و تبريز، حالا با تأکيد بر اهميت کار معلم و اينکه کار فرهنگی چقدر مهم است 

بايد تصميم می گرفتم که چه کنم.

معلم گفت: بچه ام روی دوشم مرد! 
 يادم نمی رود از منطقه «هريس« معلمی آمده بود، به او گفتم تو می دانی چه شغلی داری؟ 
کار انبياء را داری انجام می دهی و... به من جواب داد بچه روی دوشم مرد! جاده های هريس 
خيلی خراب بود، البته الان خوب شده است. از من پرسيد آيا تو باشی اين کار را می کنی؟ 
حالا که من ديگر رياستم گرفته شده بود، اين پرسش ها مدام به ذهن و فکر و خاطرم 
می آمد که می گفتيم معلمی و آموزش وپرورش يا رياست؟! حالا زمينه فراهم شده بود که 
بگويم بسم الله! اين گوی و اين ميدان. شما می دانيد يک نفر می رود بالا، ديگر می رود بالا 
و کمتر کسی پايين می آيد، ولی خدای بزرگ کمک کرد و بر وسوسه غلبه کردم. رفتم 
هنرستان رشته خودم، هنرستان جابربن حيان در ميدان فردوسی تهران و شيمی صنعتی 
تدريس می کردم. محل هنرستان، خانه دهخدا بود که وقف شده بود. آنجا شيمی صنعتی و 
ديگر درس های خودم را تدريس می کردم و چون ذهنيت سياسی هم دارم، گاهی بحث های 
سياسی هم مطرح می شد مثل مسئله مهدی هاشمی و آقای منتظری، و قبل از آن هم 
سخنرانی هايی سر صف برای بچه ها داشتم و مسائل سياسی و اجتماعی را مطرح می کردم. 
بچه ها هم می گفتند که آقا در خانه ما يک هفته دو هفته بعد اين اخبار و گزارش های 
سياسی پخش می شد، در حالی که ما به خانواده پز می داديم که ما در جريان اين مسائل 
و اخبار هستيم. گذشت تا قضيه تأسيس مدارس غير دولتی پيش آمد و من رفتم سال 
136۹ مجوز گرفتم. البته من دوست دارم که در باب مدارس غير انتفاعی و غيردولتی بحث 
کنم که چگونه بايد باشند، ولی الان وارد اين مقوله نشويم و بياييم سراغ بحث خودمان. 

اما در يک کلمه اگر بخواهم توضيح بدهم، همان مقوله غير انتفاعی درست است نه غير 
دولتی، يعنی غير انتفاعی يک سود می تواند بگيرد و ضابطه هايی که گذاشته اند واقعاً اعمال 
شود و کسانی که علاقمند، دلسوز و با تجربه هستند و می خواهند سهمی از مسئوليت های 
آموزش وپرورش و تعليم و تربيت اسلامی را برعهده بگيرند، بتوانند و دستور امام )ره( را 
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یکی از نقاط قوت 
در دوران وزارت 
من، تشکیل کمیته 
انتصابات بود

مبنی بر مشارکت مردم در امور محقق سازند و کارشکنی در جذب و جلـب مشارکـت های 
مـردم صـورت نگيرد. اين الـگو به نظرم موفـق می شـود، به هرحال من از سال 136۹ به 
بعد تقريباً رفتم به مدرسه و از آن پس آمدم غيرانتفاعی و مجتمع آموزشی پسرانه معلم را 
تأسيس کرديم تا رسيديم به دوران وزارت. وقتی که من وزير شدم، دوستان گفتند که من 
چون متولی مادام العمر آنجا بودم و وقف کرده بوديم و ديگر وقت و فرصتی پيدا نمی کنم 
که به مدارس برسم، استعفا دادم و با همان مجتمع آموزشی معلم که از خاک برداری و آغاز 
عمليات ساخت در خدمت دوستان بودم تا وقتی که هزار دانش آموز داشت، به کل ارتباطم 
را قطع کردم و دوستان خوبی که آنجا داشتم، کار را سامان دادند. در قضيه وزارتخانه، به 
گونه ای بود که من هميشه در مسئله تعيين وزير حساس هستم که اظهار نظر بکنند که 
چه کسی بيايد و چه کسی نيايد. در اين ارتباط هم، من مقاله و يادداشت بسيار نوشتم. 
شايد نزديک به هزار مقاله و مطلب نوشته ام که خيلی از آن ها مربوط به آموزش وپرورش 
است و درباره مسائل مختلف تعليم و تربيت و اظهار نظر می کردم، ازجمله درباره وزرا، 
چگونگی تعيين و کم و کيف کار آنها. به عنوان مثال زمانی که آقای مظفر می خواست به 
عنوان وزير معرفی شود، با اينکه از جناح ديگری بود ما هم اصولگرا بوديم، يک مقاله  در دفاع 
از آقای مظفر تحت عنوان مسئوليت مشترک نوشتم و عنوان کردم که اين ها ديگر چپ و 
راست ندارد و همه بايد بيايند و کمک کنند. اين مسئله برای دوستان مؤثر بود و گاهی هم 
مخالفت داشتيم و موضع مخالف می گرفتيم. البته در اين فاصله تا وزير شدن، من درگير 
کار کانون تربيت اسلامی هم شده بودم تا با آقای دکتر عباسپور در همين گردش کاری ها 
آشنا شدم. ايشان آدم برجسته ای بود، دکترا داشت، جانباز بود و هم در آموزش وپرورش 
خدمت کرده بود، و مواضع او هم مواضع خوبی بود، گفتيم پس ما می رويم تا از مسئله 
وزيرشدن ايشان دفاع کنيم. يادم هست که بالای برگه رزومه کار و خدمتی او را خودم 
نوشتم که بخشی از مناجات شعبانيه بود با اين مضمون که «خدايا، کسی را که شما معرف 
او باشی، او ناشناخته نيست« چون کمتر او را می شناختند، اين فراز را قرار دادم. بعد جلسات 
بسياری در همان مدرسه پسرانه معلم برگزار شد و دوستان می گفتند که شما چطور ستاد 
اين فرد شده ايد؟ می گفتم که بالاخره احساس می کنم ما وظيفه داريم ايشان که جوان 
هست و می آيد تحول ايجاد می کند، معرفی کنيم. چندين جلسه برگزار شد، سه چهار 

نفر هم بوديم. خدا رحمت کند آقای دکتر کاکوجويباری هم با ما بود. راهنمايی و برنامه 
ريزی می کرديم. يک روزی آقای احمدی نژاد مرا صدا کرد و درباره وزارت آموزش وپرورش 
با من صحبت کرد. به ايشان گفتم شما که آقای دکتر عباسپور را تعيين کرديد؟ تازه برای 
او محافظ هم گذاشته ايد. ايشان پرخاش کرد و عصبانی شد که چه کسی محافظ گذاشته، 
چه کسی فردی را تعيين کرده است! خلاصه، قرعه فال به من افتاد که برايم ابلاغ زدند. من 
بحمدلله نه هيچ گونه تعهدی دادم و نه به حرف کسی عمل کردم. در انتصابات از هر طرف 
فشارهای بسياری اعمال می شد، چه از سوی نمايندگان مجلس، چه از طرف استانداران. 
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 من از سال
84 تا 86، تقریباً 

751 روز خدمتگزار 
آموزش وپرورش 

بودم

گاهی بحثمان می شد، تهديد می کردند که استيضاح می کنيم؛ استيضاح هم کردند. يکی از 
نقاط قوت در دوران وزارت من، تشکيل کميته انتصابات بود که خدمت آقای يوسف نوری، 
وزير فعلی هم که جلسه داشتيم 1۷ مورد را برايشان مطرح کردم. گفتم که شما يک تعداد 
افراد انقلابی با تقوا و معتدل را تعيين کنيد که اين ها واقعاً بين خود و خدا افرادی را تعيين 
کنند برای پست ها، اين يک مسئوليت شرعی است که انسان در برابر خدا دارد و نمی تواند 

بگويد که تفويض کردم؛ يک مسئوليت در برابر مجلس است؛ يک مسئوليت در برابر رئيس 
جمهور است و تفويضی نيست. مثلًا الان می دانيد جاهای مختلف نماينده مجلس می گويد 
مسئول ستاد مرا بگذار؛ اطرافيان رئيس جمهور می گويند اعضای ستاد او را بگذار، و ديگران 
می خواهند اعمال قدرت کنند. من يادم می آيد يک وقتی خدمت مقام معظم رهبری بوديم. 
در حياط بيت داشتند قدم می زدند و من هم خدمت ايشان بودم، همين مسئله را گفتم که 
نمايندگان مجلس خيلی فشار می آورند، در دلم گفتم که شايد ايشان در جوابم بگويند که 
من تذکر می دهم؛ ايشان به مجرد اينکه من اين مطلب را گفتم، ايستادند و خيره شدند و 
گفتند شما که به حرفشان گوش نمی کنيد؟! اختيار قوه مقننه و اختيار قوه مجريه مستقل 
و جدا از هم است. گفتم: خير، من به وظيفه خود عمل می کنم. يک مورد ديگر هم اين 
بود که به ما می گفتند که دبيرستان البرز را بدهيد. رئيس دانشگاه پلی تکنيک رفته بود و 
لابی کرده بود که دبيرستان البرز را از آموزش وپرورش بگيرد. گفتم که بسياری از مسئولين 
و نيروهای کيفی ما از دبيرستان البرز فارغ التحصيل شده اند. همه دنيا، مدارس قديمی و 
حرفه ای خود را نگه می دارند. البرز، از جمله نخستين مدارس ما بوده است. به هر صورت 
نامه نوشتند و رسماً به من دستور دادند که البرز را تحويل آن ها بدهيم که من زير بار نرفتم. 
قرار شد که جلسه بگذارند. عده ای آمدند. به آن ها گفتم که از البرز دست برداريد، مرکز 
شرافت را من حاضرم بدهم، ولی شما به جای آن دانشگاه تربيت معلم را که در خيابان مفتح 
است به ما بدهيد. نخستين دانشگاه ايران که قبل از دانشگاه تهران فعاليت و کار خود را آغاز 
کرده بود و دارای سابقه و پيشينه تاريخی بود. گفتم به اين شرط حاضرم شرافت را بدهم، 
نه البرز . در قبال آن هم، دانشگاه تربيت معلم را بگيرم، ساختمانی که کلنگی شده و اصل 
دانشگاه تربيت معلم هم به کرج منتقل شـده بـود. اين دانشگاه پيشينه و شجره ماست. 
قبول نکردند. می خواهم بگويم که اين بحث انتصابات و کميته انتصابات نتيجه داد و وقتی 
می ديدند که حرفشان و کارشان جلو نمی رود، فشارها کمتر شد. مثلًا من يادم هست که 
يک روز پنجشنبه ای قرار بود که آقای ملکشاهی را در لرستان بگذاريم، فشارها خيلی زياد 
بود. گروه های سياسی خيلی فشار می آوردند. بالاخره دوستان ما به آقای ملکشاهی رسيدند. 
ما به هرکس که می رسيديم، با يک سناريو پيش می رفتيم به اين ترتيب که آقای ميرزاپور 
 می رفت و بستر را فراهم می کرد تا آن کسی را که خودمان می خواستيم مستقر کنيم. 

در هر صورت با تدبيری که آقای ميرزاپور زحمت می کشيد، اين انتصابات انجام می شد.
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خیرین یک مدرسه 
 ساختند که 
مشارکت اندک بنده 
 نیز در آن 
سهمی داشت

751روز وزارت 
 من از سال ۸4 تا ۸6 تقريباً ۷51 روز خدمتگزار آموزش وپرورش بودم. طبيعی بود که 
توقعاتی  به نظر می رسد  باشند.  ايشان  افراد مطيع  آقای احمدی نژاد علاقه داشت که 
برای  ايشان  به  افراد منتسب  را که  و فشارهايی  نمی کردم  برآورده  را من  داشتند  که 
انتصاب ها وارد می کردند، نمی پذيرفتم. البته نمی خواهم بگويم که من آدم قوی بودم و 
ادعايی داشته باشم. طبعاً من سالها از نظام اجرايی فاصله گرفته بودم. به قول فـردی، 
مـن در يک سايه روشن قرار گرفته بودم. ولی دوستان خيلی خوبی انتخاب کرده بودم 
که الحمدلله آن ها خوب راهنمايی می کردند، دوستان آموزش وپرورش کمک می کردند و 

کارها خوب پيش می رفت.

رویکرد فرهنگی، رویکرد سرهنگی 
 در ارتباط با سؤال قبلی که مطرح کرديد )يعنی کنار رفتن من(، ابتدا قرار بود که خود آقای 
احمدی نژاد کاری بکند، بعد از آن گفته شد که مجلس اين کار را انجام دهد. دوستان در 
مجلس به من گفتند که می خواهند به دست ما اين کار را انجام دهند. در اين مرحله رأی 
من در مجلس از دوره قبلی، دو ـ سه رأی بيشتر شد. بعد از آن مدتی طول کشيد تا روزی 
آقای هاشمی ثمره مرا خواست و گفت مطلبی است نمی دانم بگويم يا نه؟! گفتم: بگوييد، 
از خبر مرگ که بدتر نيست! گفت آقای احمدی نژاد نظرشان اين است که شما نباشيد و 
 نظر رئيس جمهور اين است که شما مشاور باشيد. گفتم نه و خداحافظی کردم. همان موقع

تفألی زدم و بيت عجيبی آمد:
روزگاری شدکه در ميخانه خدمت می کنم

در لبـاس فـقر کـار اهـل دولـت می کـنم
واعظ ما بوی حق نشنيد و بشنو کين سخن

در حضورش نيز می گويم نه غيبت می کنم

بعد هرچه گفتند که ابلاغ مشاور رئيس جمهور را بزنند و زهر کار را بگيرند، گفتم نه، من 
نمی توانم. خصوصی آقای احمدی نژاد مرا خواست گفت بپذير. گفتم ما با هم نمی توانيم کار 
کنيم. گفت چرا؟ گفتم چون رويکرد من فرهنگی است، ولی رويـکرد شمـا سـرهنگی اسـت. 
اين جمله را گفتم و خداحافظی کردم. پاداشی به من دادند و هيچکس برای من بزرگداشت 
برای من مراسم  بود؛ خيرين مدرسه ساز  يا نمی دانم چگونه  نگرفت، جرأت نمی کردند 
گذاشتند، من هم همه آن پاداش را به آن ها دادم. اتفاقاً بعد خيرين يک مدرسه ساختند که 
مشارکت اندک بنده نيز در آن سهمی داشت. اين ها، برخی از حواشی آن دوران بود. در رابطه 
با کارهايی که در دوران وزارت انجام دادم، بخواهم اشاره کنم؛ يکی بحث دغدغه تعليم و 
تربيت اسلامی بود. وقتی که سال 6۹ از مديريت و اداره های کل آموزش وپرورش آزاد شدم، 
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ساعات اضافی خود را در بخش فرهنگی روزنامه رسالت مشغول بودم و به بررسی و تحليل 
مسائل فرهنگی به ويژه آموزش وپرورش می پرداختم. يک موضوعی آن موقع برايم پيش آمد 
اين بود که، نظام جديد متوسطه مطرح شد. من حالا با آن دغدغه ای که بايد بيشتر به سمت 
تعليم و تربيت اسلامی حرکت کنيم و گام به گام به اين سمت برويم، در يک طرف بودم و از 
طرف ديگر، نظام جديد متوسطه يک نظام سکولار بـود و در جـهت و مسـير سـکولار قـرار 
داشـت. به گونه ای که مثلاً در هرمدرسه، دانش آموز، دو يا چند ساعت بيکار باشد و در پارک 
يا خيابان رها باشد. آن زمان آقای برزگر مسئول امر به معروف و نهی از منکر بود، نامه ای به 
آقای دکتر نجفی نوشته بود که اين چه نظام آموزشی متوسطه ای است که هر دختر و پسری 
را که در پارک می گيريم دانش آموز مدرسه ای است. اين مسئله و آسيب های نظام جديد، 
شور و شوق ما را شعله ور کرد. تا اينکه چند نفر دور هم جمع شديم، )از جمله آقای طاهری 
پدر شهيد بودند که عکس پسرشهيدش هم در کتاب درسی دوره راهنمايی چاپ شده بود( 
گفتيم که حالا بياييم برای اين مسئله فکری بکنيم و اين دغدغه منجر به اين شد که 
تشکيلاتی ايجاد کنيم. برای برپايی تشکيلات بايد از وزارت کشور مجوز می گرفتيم. اهداف 
خود را اينگونه تعريف کرديم که کانون تربيت اسلامی اعتقاد دارد اسلام نظام تربيتی دارد؛ 
بعد از آن هدف ما اين است که اين نظام را بشناسيم و در مرحله سوم، هدف ما اين است که 
اين نظام را تبليغ کند و در بخش ديگر هم با موانع آن برخورد کنيم. اين شد خلاصه و عصاره 
مرامنامه و اصل و اساس کانون تربيت اسلامی. در زمان دولت اصلاحات، ما اين مجوز را از 
برهه و زمانی،  وزارت کشور گرفتيم که بر مبنـای منويات امام )ره( و رهبری کار کنيم. درهر 
مقاله  تربيت معلم ها،  مـراکز  انـحلال  يـا  تعـطيلی  ماننـد  آمد  پيش  که  مسائلی  درباره 
می نوشتيم، انتقاد و تحليل می کرديم يا معـاونت پرورشی که منحل شد، ديگر خيلی شديد 
موضع گيری کرديم و با چند تشکل ذيربط ديگر هم در اين ارتباط بيانيه داديم و درباره 
معاونت پرورشی مطالب متنوعی را ارائه کرديم. مقالاتی را هم که عليه نظام جديد متوسطه 
می نوشتيـم معمولاً با همين تيتر بود: می نوشتيم که جايگاه تربيت دينی در نظام جديد 
آموزش متوسطه کجاست؟ که مانند پتکی بود بر اذهان و سؤال ايجاد می کرد. يادم هست 
يکی از بنيانگذاران اين قضيه به يزد رفته بود، نماينده ما در کانون تربيت اسلامی برخاسته 
بود و با همان لهجه شيرين يزدی، اين سؤال را مطرح کرد که جايگاه تربيت اسلامی در اين 
نظام کجاست؟ آن طرف ناراحت شده بود که ما هر جا می رويم می گويند جايگاه اين مسئله 
در نظام جديد متوسطه کجاست؟ به نظر من، واقعاً اين سؤال هنوز که هنوز است، مطرح 
است که کدام کشور وجود دارد که اساسنامه و جهت گيری آموزش وپرورش آن بر خلاف 
اهداف اساسی نظام آن باشد؟ در اين قضيه، ما مقداری تسامح کرديم. همان موقع جو 
ساختند که آموزش وپرورش ايدئولوژيک نيست و اين را بــاورکرديم. افـرادی از چهره های 
شناخته شده هستند که طرفدار الگوی غربی تربيت هستند و بر آموزش وپرورش سيطره 
دارند و سال های سال است که مستقيم و غيرمستقيم و به روش های مختلف سعی می کنند 
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مقام معظم رهبری 
تصریح کردند که 
معاونت پرورشی 
باید احیا شود و 
بحمدالله این مسئله 
اتفاق افتاد

همۀ مصادر کليدی و تأثير گذار مثل تربيت معلم و معاونت پرورشی را در اختيار داشته باشند، 
کما اين که تربيت معلم را منحل کردند و دادند به باشگاه و ... تبديل شد و درباره معاونت 
پرورشی هم گفتند که پرورشی مهم است، بايد همه معلمان و فرهنگيان خودشان پرورشی 
باشند. خدا را شاکريم که تقريباً در اين زمينه ما هشت سال موضع گيری و فعاليت کرديم و 
بالاخره مقام معظم رهبری تصريح کردند که معاونت پرورشی بايد احيا شود و بحمدالله اين 
مسئله اتفاق افتاد و تربيت معلم هم به اين شکل احيا شد، يعنی ما در قالب دانشگاه و مؤسسه 
آموزش عالی پيامبر اعظم )ص( نيز در زمينه تربيت معلم تلاش ها را ادامه داديم، دانشگاهی 
که می خواهد اسلامی باشد، بايد ساختارش هم اسلامی باشد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
آقای دکتر زاهدی، آمده بودند که اسم پيامبر اعظم )ص( را برای مرکز آموزش عالی ديگری 
بگيرند که برای دوره کارشناسی به آن ها اجازه ندادند. ما طرح و برنامه خود را برديم و گفتيم 
15۰ تا 16۰ دانشکده داريم و نام آن  پيامبر اعظم )ص( يا پيامبر است؛ شورای عالی انقلاب 
فرهنگی با آن موافقت کرد؛ «مؤسسه آموزش عالی و پيامبر اعظم )ص(«. از زمان انتخابات 
دوره دوم احمدی نژاد، آمدند و گفتند که فرهنگيان يک دانشگاه می خواهند و تظاهرات 
کردند. ايشان گفتند که همين دانشگاه پيامبر اعظم )ص( که هست، مقوله ديگر مطرح برای 
ما، نظام آموزشی متوسطه بود که در دوره آقای مظفر مقداری جلوی پنجره های باز را گرفتند 
و اصلاحاتی صورت گرفت. من در آن زمان با يکی از بزرگان طراح اين دوره يک ديدار و بحث 
چند ساعته داشتم و يک مقاله در رسالت نوشتم. ايشان به آقای پرورش شکايت کرده بود. 
آقای پرورش گفت مقاله را خوانده ام و چيز خاصی در اين مقاله نبوده اما قرار شد ما و اين آقا 
که از طراحان و بزرگان نظام جديد متوسطه است در يک جلسه باهم صحبت و بحثی داشته 
باشيم. و ما طی يک جلسه صبحانه مفصل که چند ساعت طول کشيد با هم گفت و گو کرديم. 
واقعاً کار زياد شده بود، چون تغيير نظام شوخی نبود، ولی بحث تحول که مقام معظم رهبری 
در اين زمينه مطرح می کرد بسيار مهم بود، اولاً ضرورت تحول و بعد جهت تحول را مد نظر 
قرار داديم. در هر حال، دو سه موردی که به نظر من کليدی می آمد، مسائلی است که ذکر 
کردم. بعد از آن ها هم همين مسئله تحول است که بالاخره شکل گرفت. کار آقای دکتر 
محمديان در اين جهت، خوب و سازنده بود و به ما تأکيد کردند که همان گونه که در کانون، 
تمرکز و تأکيدتان روی تربيت اسلامی بود، در آموزش وپرورش همين گونه باشد. اين را مدام 
مطرح می کردند و بر ضرورت انجام تغييرات تأکيد داشتند. زمان آقای حاجی کاری شده بود 
و سندی تهيه و تدوين کرده و بودجه خوبی هم گرفته بودند. البته کار نيمه کاره مانده بود و 
حتی در زمان من هم باز اصرار داشتند که بودجه بدهيد برای نهايی کردن سند ملی 
آموزش وپرورش منتها با رويکردی خاص. من به ذهنم فرمايش مقام معظم رهبری رسيد که 
تحول بايد صورت بگيرد، ولی بر اساس تعليم و تربيت اسلامی، ماگفتيم بگذاريد سند و 
چيزی که نوشته و تدوين کرده ايد را ببينيم منطبق با تعليم و تربيت اسلامی هست يا نه؟ 
پس از آن ما رفتيم سراغ فلسفه اين سند. کارهايی شده بود، ولی اين که طرح کاربردی باشد 



 گفت وگو با:
 آقای مهندس فرشيدی 

وزير اسبق آموزش وپرورش 
 751 روز وزارت 

آموزش و پرورش

33
سال چهارم    شماره  شانزدهم 

  زمستان 1400 

و به درد ما بخورد، نبود. ما يک وقت رفتيم خدمت آيت الله مصباح يزدی، ايشان گفتند که 
اين کار تدوين سند، سال ها طول می کشد. از خانم دکتر علم الهدی تقاضا کرديم آمدند 
آموزش وپرورش و شروع کردند در اين زمينه کار کردن. الزامات تعليم و تربيت اسلامی را از 
ايشان کمک گرفتيم و مقدماتی شد برای تهيه و تدوين سند تحول بنيادين. اول هم دو دل 
بوديم که اين طرح را وزارت علوم انجام دهد يا ديگران. اما بعد گفتيم که نه، خودمان کار 
می کنيم. جلسات متعددی با حضور دوستان تشکيل  داديم و خوشبختانه کار پيش رفت و 
زمان آقای حاجی بابايی نهايی شد و بالاخره سند آن مشخص شد. به نظر من، دغدغه ای که 
الان مهم است و آموزش وپرورش دارد  اين است که چگونه ما می توانيم نسخه عملياتی خود 
را برای اجرا حتی به کشورهای اسلامی بدهيم. بسياری از کشورهای اسلامی علاقه مند 
هستند که پس از چند ده سال حاکميت غرب، حاکميت خود را بر آموزش وپرورش داشته 
باشند. حالا جمهوری اسلامی که ندای استقلال سر می دهد، در زمينه تربيت انسان هم اين 
افتخار را دارد که مهم تر از مسائل هسته ای، به مسائل انسانی بپردازد و انسان را طبق الگوی 
اسلامی تربيت کند. آقای دکتر يوسف نوری هم در سخنانش در مصر مطرح کرده بود که ما 
الگوی تعليم و تربيت اسلامی را داريم و نبايد از غرب الگو بگيريم. اکنون ما بايد راجع به 
کاربردی شدن سند تحول بنيادين و عملياتی شدن آن فکر کنيم و به نظر من دو کار بايد 
انجام شود، يکی اين است که گروهی به شرط آنکه باور داشته باشند، چون يکی از دلايل 
معطل بودن سند، اين است که برخی که دست اندرکار بودند، کاملاً و صددرصد مخالف مفاد 
سند کنونی هستند و همان سند ملی را مد نظر دارند و برخی هم ميانه هستند. طراحان 
اصلی سند هيچ وقت نيامدند از افرادی چون آقای دکتر علی ذوعلم و ديگر طراحان دعوت 
کنند که بياييد ما می خواهيم برای سند تحول آيين نامه اجرايی بنويسيم. در نتيجه آمدند 
آيين نامه های اجرايی درست برخلاف اهداف مطرح در سند مانند دوره های تحصيلی را 

 در محضر
آیت الله ملکوتی )ره( 

 نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی
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مطرح کردند. در نتيجه برای عملياتی شدن سند تحول، يکی اين است که کار را واقعاً 
به دست کسانی بدهند که آن را باور دارند و دوم آن که به موازات آن، حرکتی از پايين طراحی 
و اجرا شود. حتی به آقای دکتر يوسف نوری هم گفتم که جزوه ای تهيه شود و کلياتی به 
زبان مدارس ارائه شود تا مديران و مربيان ما که تجربيات خوبی دارند، به آن ها مفهوم های 
تربيت و چگونگی تربيت کردن دانش آموزان با اين خصوصيات را آموزش دهند تا مديران 
بتوانند در مدارس به اين سمت بروند و اين کار هم از پايين شروع شود و برای تعالی بخشی 
نظارت بشود و از آن طرف سخن مقام معظم رهبری هم توصيه می شود که سند را بايد 
تبيين کرد که چه می خواهد، نه اينکه کسی از آن آگاهی نداشته باشد. به نظر می آيد که الان 

مسئله مهم آموزش وپرورش همين است. 
 نکته قابل طرح ديگر، اختصاص چهار ميليارد دلار بود که برای نوسازی و مقاوم سازی
فضای آموزشی و ساخت مدارس بود در زمان ما شکل گرفت. آقای دکتر حداد عادل در 
کاری  اين زمينه خيلی تلاش کردند. چون اين بودجه ها را به آموزش وپرورش نمی دهند. يک 
هم آقای مهندس حبيب اله بوربور کرد که اين مسئله تصويب شود. ايشان آمد در استان ها 
از مدارس محروم فيلمبرداری و عکس برداری کرد. معلم با گالش در آب راه می رود تا سر 
کلاس برود يا در قبرستان، کلاس داير شده است و بعد اين عکس ها را برای نمايندگان 
فرستاد و گفت اگر شما اين بودجه و اعتبار را تصويب کنيد، ما قول می دهيم که اين 
مشکلات را برطرف کنيم. يعنی زمينه سازی ذهنی ايجاد شد و وقتی اين بودجه چهار ميليارد 
دلاری رفت به مجلس. وقتی که من از مجلس به هيئت دولت رفتم ديدم می گويند خوب 

بودجه های عجيب و غريب می گيری!
من زمانی با آقای دکتر لنکرانی صحبت کرده بودم که ما می خواهيم12 بيمارستان 
برای فرهنگيان در سراسر کشور بسازيم که دو تا از آن ها را در تهران داريم و بقيه آن 
را برنامه ريزی کنيم که احداث کنيم. خيرين هم آمده بودند که مشارکت کنند. پزشک 
متخصص هم داريم. اگر يادتان باشد در گذشته، زير ساختمان بورس سابق در خيابان حافظ، 
مرکز تخصصی دندانپزشکی داشتيم. از همه جا به آنجا مراجعه می کردند و جراحی های 
تخصصی آنجا انجام می شد.اين ها، باعث رضايت معلمان می شود. اين است که بحث های 
رفاهی و معيشتی فرهنگيان بسيار مهم است و بايد برای رشد فرهنگی به آن توجه ويژه 
داشت. در آموزش وپرورش، بحث نظارت، امری مهم و جدی است. در اين ارتباط، هم اکنون 

نه دانش آموز راضی است، نه معلم، نه اولياء و نه حاکميت. همه امور به شکلی رهاست و هيچ 
کس از وضع موجود راضی نيست. يک نوع بلاتکليفی در امور وجود دارد. اين وضع، افرادی را 
هم که دست اندر کار هستند، سردرگم می کند و نمی دانند که چه کنند. بايد امر نظارت بر 
آموزش وپرورش در داخل آموزش وپرورش تشديد بشود. قبلاً مدرسه و دانش آموز بود، گفتند 
برای هماهنگی امور، اداره و منطقه تشکيل شود تا امر کمک شکل بگيرد، منطقه شد اداره 

کل و بعد هم وزارتخانه و بزرگ شدن تشکيلات.
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بحث پرورشی، از 
دغدغه های مهم و 

اصلی من است و 
در تقسیم بندی ها، 

من در آن بخش 
چهره های پرورشی 

و تربیتی جا 
می گیرم

تمرکز زدایی همراه با نظارت 
 اين ها به جای اينکه دست بگيرند، دست و پا گير شدند. تا آنجا که ممکن است بايد 
بگيرد. در زمان خدمتگزاری،  به موازات آن نظارت صورت  و  انجام شود  تمرکز زدايی 
يکی از کارهای خوب اين بود که تيم های 5 نفر می رفتند به استان ها و بر امور جاری 
نظارت می کردند. تجربه خوبی بود. من اين مسائل را به وزير جديد آقای دکتر يوسف 
نوری منتقل کردم و گفتم که بعضاً از مدارس و مناطق گزارش های نامناسبی منعکس 
قوی  بازوی  آموزش وپرورش  می طلبد.  قوی  نظارت  و  مسئله، حضور  اين  که  می شود 
را آموزش وپرورش زد.  تير خلاص  با نظام سابق هم  فرهنگی نظام است و در مبارزه 
حضور آموزش وپرورش در همه صحنه های انقلاب اسلامی، هميشه يک ضرورت بوده 
است. درزمينه پرورشی هم درست است که پرورشی احياء شد و اکنون معاونت پرورشی 
داريم، ولی به نوعی پرورش کم رنگ است. يک نکته جالبی درباره پرورش بود که خب 
افراد مختلفی، پيشنهادهايی می کردند. من به دنبال يک جور ديگری از پرورشی بودم، 
يعنی در پی کسی بودم که يک نگاه نو و جديدی داشته باشد. در زمان وزارت من، افراد 
زيادی مطرح شدند برای معاونت پرورشی که نپسنديدم، تا رسيدم به آقای پيشنمازی. 
آقای پيشنمازی آموزش وپرورشی بود،. در اداره کل مازندران بود، در صدا و سيمای فارس 
و خراسان هم مسئوليت داشت و حرکت جديد فرهنگی و هنری ايجاد کرد و ايده های 

خوبی هم داشت. نيروهای خوبی هم به پرورشی آورد.

مکمل فعالیت های آموزشی 
 آقای پيشنمازی يکی از اولين کارهايی که در زمان مسئوليت پرورش خود انجام داد، اين 
بود که چهارصد بازی محلی در کشور را شناسايی کرد و آن ها را اهداف گذاری تربيتی کرد 

و اين نگاه به چهره نظام را در آن  زمان، امور تربيتی، عوض کرد. 
 در پايان، نکته ديگری که می خواهم به آن اشاره کنم، مسئله ضرورت توسعه و تقويت 
موزه های آموزش وپرورش و همچنين گسترش کاری که شما در نشريه خود درباره بررسی و 
تدوين تاريخ شفاهی آموزش وپرورش انجام می دهيد، است. يادآوری اين مهم ضروری است 
که در آن سال های دفاع مقدس، همکاران فرهنگی در استان های کرمان و آذربايجان شرقی 
حضور تأثيرگذاری در جبهه ها داشتند و چه در ميدان رزم  و چه در برگزاری کلاس های 
آموزشی برای دانش آموزان در جبهه های حق عليه باطل ايفای وظيفه نمودند و تعداد قابل 
توجهی از آنان به درجۀ رفيع شهادت نائل آمدند که در اين مجال، فرصتی برای نام بردن 

از آنان نيست.
***

 جناب آقای مهندس فرشیدی گرامی، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار 
سپاسگزارم. 


